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 عید فطر و حضوری دیگر
 

 سمه تعالیاب
 

 ؟آورد كجا از باده این و ساقى بود كه         آورد ماه ب رو كه ندانم است مستى چه

بدون  ،است گشوده و گسترده که به سراغ جناب حافظ آمده، حضوری که تمام وجود او را در بر گرفته حضوری آری! حکایتِ

با  ناگهان انساناست که ؟ و این راز همه احوالات ایمانی باشد و چرا پیش آمدهچه می حضور معلوم شود ساقی و بنیان آن کهآن

گوید: چه مستی است که به ما رو شود که مردم را فرا گرفته و میحضوری می و جناب حافظ متوجه چنین شودرو میروبه هاآن

خصوص که نوعی یگانگی نسبت به این شور به ،کندبه طوری که او از شوقی که در خود احساس می ؟کرده و متوجه ما شده است

. آیا این همان حضور و شوری نیست که در عید فطر سراغ کندگزارش می ا، آن ردنمایایمانی در خود و در دیگران احساس می

و شوری از سر رحمت و موهبت الهی، امری فوق آنچه قابل مقایسه با سی  حضور کند؟آید و هرکس آن را تجربه میداران میروزه

 داری باشد.روز روزه

 آورد آشنا قول غزل میان در كه    شناسمقام مطربِ این زندمى راه چه

باشد و نوازد که قصه جان ما میها، آن نوایی را میزند که در میان انواع موسیقیشناس، چه نوایی است که می مقاماین مطربِ

به عنوان طر فدر عید نیست که عیدی همان تر شدیم. آیا این کنیم چه اندازه در این حضور به خود نزدیک و نزدیکاحساس می

 1برای مسلمین پیش آمده تا زندگی را در بودنی اصیل تجربه کنند؟تر از حاصل سی روزه ساغری بلندمرتبه

 

 آورد سبا گلشن از طرب مژده كه        است سلیمان هدهد خبرىِخوشهب صبا

چنان خوش است که صبا همانند هدهد که به سلیمان خبرهای خوبی از خطه سبأ و سرزمین بلقیس داده، خبرهای  شرایط

از گلشن سبا، و که مژده است از عالم الوهیت و ربوبیت از طریق صبا  توحید را گشوده است خوبی را به میان آورده و افقی از نورِ

 .آیدکه به سراغ انسان مییعنی عالم اسماء و صفات الهی و شور و شیدایی 

 

 آورد نوا خوش ساز سرانغمه مرغ كه          گیر صحرا راه و آر چنگه ب باده نیز تو

ها را فرا گرفته، مواظب باش از چیز حکایت از آن دارد که ساحتی دیگر طلوع کرده و ایمانی بعد از ایمانی جان حال که همه

سرا . فرصت، فرصت خوبی است و مرغ نغمه آمده ، با درک موقعیت و آگاهی از آنچه به عنوان ایمان پیشاین حضور عقب نمانی

فردا و فرداها باشی و راه صحرای آینده توحیدی را مدّ نظر  وحیدی و شوق ایمانی متوجهنوا آورده تا تو نیز با روحانیتی تساز خوش

 .که همان درک حضور تاریخی است ذیل اراده الهی، و این نهایت حضور است در »اکنون بیکرانه ابدی خود« آوری

 

 آوردن صفا مَرسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد              بنفشه شاد كش آمد، سَ

خیر و  هو امیدواری برسیدن گل نسرین،  با» .باشدفزا میکاملاً بهاری و جان آمده کهشرایطی به میان سپاس که خدای را 

 تا از موقعیتِ «.با خود صفا و صمیمیت آورده یاسمنیعنی گل  شرایطی که بنفشه نیز با شادی و شادمانی آمده و سمن ،خوبی

گویا مرشدی معنوی  .یمو به عزمی بزرگ بیندیش یمرا پاس دارو چنین حضوری  یمآمده که عید مسلمین است، محروم نگردپیش

 کند.ساز میافقی زندگیما را متوجه با اشارات خود 

 

 آورد گشاگره نسیم صبح باد كه  مكن بسته كار ز شكایت غنچه چو دلا

 
ای. و حضرت ی است میخانهاز جناب حافظ داریم: »روز عید است و من امروز در آن تدبیرم / که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم«؛ حکایتی است از حضوری دیگر که حضور - 1

به رویم شب و روز / که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم«؛ این یعنی  دفرمایند: »درِ میخانه گشاییجایی که میآنر خود بدان اشاره کردند. در غزل مشهو علیه«تعالیالله»رضوانروح الله

  .حضور در شور ایمان
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شکایت مکن، زیرا که باد که هنوز به صورت گل شکفته نشده، چون غنچه  ،به آنچه پیش آمده، ای دل از کار بسته حال با توجه

 .هگشایی آوردصبا نسیم گره

ولی متوجه باش که  در قبض هستی، فعلاً و یگشوده شو یخواهمیناشکفته ای تو نیز مانند غنچه اکنونهمدرست است که 

. مهم آن است که موقعیت پیش آمده را درک کنی و بیابی. در راه است هاییگشایش آن انبساطبا و  هگشا آوردباد صبح نسیم گره

و در بیت بعدی متذکر چنین حضوری  تر از آنچه تو در نظر داری، در پیش است که همان کرشمه حضرت ساقی استخبری مهم

 گوید:شود و میمی

 آورد دوا و آمد طبیب كه سر برآر      ستساقی كرشمه ما دل ضعف علاج

که همان کرشمه ساقی است و جلوات خاص  آمدهبس اصیل در میان  علاجیآمده، در راستای شور ایمانی و عبور از قبض پیش

کرشمه در عید فطر به میان آمده. سر برآور و غافل مباش که  کند و حال آنو تجلیات رباّنی که تا عمق دل نفوذ می ربوبی توحید

 أَسأَْلکَُ»خواهی گفت:  فطر در قنوت نماز عیدبه همین جهت و  یابی چه پیش آمده.طبیب آمد و دوا آورد. به خود نظر کن می

 آلِ وَ مُحمََِّدٍ علَىَ تُصَلِِّیَ أَنْ مزَِیداً وَ[ کرََامَةً وَ] شرََفاً وَ ذخُرْاً آلِهِ وَ علََیْهِ اللَِّهُ صَلَِّى لمُِحمََِّدٍ وَ عِیداً لِلمُْسْلمِِینَ جعََلْتَهُ الَِّذِی الیَْوْمِ هَذاَ بِحَقِِّ

 .«تُخرِْجَنیِ أَنْ وَ محُمََِّدٍ آلَ وَ مُحمََِّداً فِیهِ أَدخَْلْتَ خیَرٍْ کُلِِّ فیِ تُدخِْلَنیِ أَنْ وَ مُحمََِّدٍ

 

 آورد بجا او و كردى تو وعده كه چرا   شیخ اى مرنج من ز ممغان پیر مرید

 و شیخ و متوجه کرشمه ساقی هستم از آن رو است که امری بالاتر از آنچه در ظاهر نمایان است قرار گرفتهدر منظر من  آنچه

جا و آن نظر به پیر مغان است که جواب همه آنچه را به دنبال آن بودم و بقیه وعده داده بودند، یک آورده را مدّ نظر دارممدّ نظر 

آیا  ؟دهدها را میترین ابعاد انسانشخصیت تاریخی خود جواب همه نهایی نیست که با السلام«»علیهمولای ما علیبه جا آورد. آیا این 

به میان آورد، ولی با حاضرکردن قوچی از  السلام«»علیهبنا بود با حضرت اسماعیل السلام«»علیهاین همان ذبحی نیست که حضرت ابراهیم

، حضرت السلام«»علیهو بر او ذبح عظیمی فدا ساختیم که بنا به روایت حضرت رضا( 107)صافات/«عظَِیمٍ بذِِبحٍْ وَفدََینْاَهُفرمود: »خداوند بهشت 

 2ذبح عظیم نام نهاد. و به همین جهت آن راباشند  السلام«»علیهسیدالشهداء

 

 كه حمله بر من درویش یک قبا دارد           ازمبه تنگ چشمی آن ترک لشكری ن

بر همچون  ارکردنبرای بهتر شک ،اشمردمک چشم کردنو با تنگ چشمیِ خودزیبا است که آن ترک لشکری با تنگ چه اندازه

 های معنویِاز بهره درنتیجه مرا خود نماید وکه درویشی یک لا قبا هستم و هیچ جایگاهی ندارم، حمله آورده تا مرا از خود بی یمن

 مند کند.چنین موقعیت و چنین عیدی بهره خاصِ

 

 آورد شما دولت دره ب التجا كه  كند بطوع كنون حافظ غلامى فلک

بندگی مرا با رغبت و صفای  ،و جهان پیرامونییابم که گویا فلک خود را در شرایطی می ،لقاء الهی در این عیدِ منِ حافظ ،حال

ام و راه خود را نسبت به توحیدی التجا و پناه آورده که همان حضرت محبوب است، خاطر قبول کرده زیرا به در خانه و دولت شما

 والسلام                                                              ام.های با شما است، یافتهداری و مناجاتکه حاصل روزه

 
 دل در ابراهیم کند، ذبح است شده فرستاده که را قوچی  اسماعیل، ذبح جایه ب که داد دستور ابراهیم به خداوند چون: اندفرموده «السلامعلیه»رضا حضرت صدوق، مرحوم سند بنابر - 2

 ثواب اهل درجات بالاترین سزاوار و آمدمی درد به کرده ذبح خالق راه در را فرزندش که پدری دل همچون دلش تا بود کرده قربانی قوچ جایه ب را اسماعیل فرزندش کاش کرد، آرزو

 سر از او از بعد را السلام«»علیهحسین فرزندش هستند، وآله«علیهالله»صلواتمحمد امت از کنندمی گمان که گروهی !ابراهیم ای ؛کرد وحی او به متعال خداوند. شدمی نصیبش صبر راه از

 «الْآخِرِینَ فِی عَلَیهِْ وَترََکْناَ» هم مطلب این بر مثال شاهد« عَظِیمٍ بذِِبحٍْ وَفدَیَْناَهُ» .شوندمی من عذاب مستوجب کار این با و کشندمی را گوسفندی که همچنان. کشندمی عداوت و ظلم

 این او ماندن زنده فلسفه و بود ابراهیم پدرش و او برای امتحانی ،اسماعیل کردنقربانی واقعه که دارد این بر دلالت مطلب این. دارد قرار« عَظِیمٍ بذِِبحٍْ وَفَدیَْناَهُ» از بعد بلافاصله که است

 پایدار و زنده را خدا رسول جدش دین و ابراهیم دین پاکش خون با که حسینیحسین منی و انا من حسین« » :فرمود که بیاید دنیا به وآله«علیهالله»صلواتخاتم رسول او نسل از که بود

 .کرد برداری پرده عاشورا روز در الهی عظیم ذبح پرمعنای رمز از و ساخت


